
                          
 

توفان   صد  از سینھ  بر آوردی  سر باز    جاویدان           رخشنده ای شعلھ  ترای اخ         
  تازان  چمن  شد سوی  دیوان بخون تشنھ            چون ابربلاجوشیدازظلمت وتاریکی

دیده  مشتاقان   از   چھره  تو  غایب   شد    از دودوفناومرگ ازظلمت وتاریکی          
زندان  مسکن او شد  بست بلبل زفغان لب    شادشدغنچھ گل پرپر         بشکست قد شم    

  یخ لرزان سخره  شد بشکستی بتان را دل   ای اختررخشنده چون بازدرخشیدی          
رقصان  تو  درمقدم شدعاشق وجان بازت    تاچھرتو شد تابان شدچشم عدوگریان          

                        
                    ای اختر رخشنده ای شعلھ جاویدان         

                             سرباز برآوردی  از سینھ صدتوفان
 

  دیوان بدل  خانھ مرگ از پرتو نور  توای   شعلھ  جاویدان              کرده است شرار
  ھذیان  سحر و  شام با دیده خون افشان بانالھ وصد افغان             از کثرت تب گویدھر

  خفاشان     بر   دیده    تو   نور وامانده زپرواز و گم کرده رۀ دخمھ             تابید  چو 
   چھر  تبھکاران   آخر  از   نقاب   افگندی ای اختر رخشنده  ای  شعلھ سوزنده           

درمان  شدی  و حم  مر ای شعلھ سوزنده  ای خنجر رزمنده             برزخم دل عشاق   
  بنگرکھ پس ازعمری شدصبح شب ھجران شد خیمھ شب  آخر با تیغ شفق  پاره          
غنچھ   گل  خندان   بلبل   بھ  نوا   آمد  شد  از فیض قدوم تو در گلشن وباغستان            

 
  ای اختر رخشنده  ای  شعلھ جاویدان                              

  سر باز برآوردی از سینھ صد توفان                              
 
 

مائویستان کانادا.....  ...............یا مرگ یا پیروزی   
   29.12.2005 حافظ ھزاره                              

 
 
 
 
 
 
 

 


